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 چکیده

ّّمار می عيّاّران، ا   مرة رروه   و مغول هجومروند. هّا  اتتماعی تثیيرراار در تارخ  اخران ب  شّ

ها  هفتم و هشّّّتم هجر ،  مينف  لیاتيّ  و ا  آن، در سّّّده حاصّّّ  پيامدها  سّّّياسّّّی و اتتماعی

ّّن  ها، آمو ه  ا  وخژریدامنف پارهرر  عياّران را لراهم نمود و کنش ها  اتتماعی و تارخخی ها و سّ

ّّانيد. نوه نگاه حال  ب  اخد رروه    آنّان را بّ  متون ادبی و عرلانی اخد دوره، ا  تمل  دخوان حال ، کشّ

  درنگی اسقاب  ها  اتتماعی آنان در شیر و  موضوهها و سّن   اتتماعی و چگونگی تجل ی وخژری

ّّ تیليلی درصدد پاس اس . اخد تستار با روشی توصيفیک  ب  آن پرداخت  نشده   اخد سوالات روخی بّ

نموده؟ و نوه نگاه و  ب  اخد هاخی ا  عياّران را در شیر خود واردها و آمو هاسّ  ک  حال  چ  وخژری 

انگر آن ها بياسّّ ؟ خالت و تارخخی چگون ها  اتتماعی رروه اتتماعی و ميزان همپوشّّی آن با واقیيّ 

اس  ک  حال  با شناخ  ا  شهرت و ایرراار  عياّران در لی  و انفیالات سياسی و اتتماعی راشت  و 

ّّن  ا  ا  وخژری مّانّف خود، ب  با توتيد پاره   ّّجاع  و ها و آمو هها، سّ ها  مثب  عياّران، ا  قبي : شّ

ها  نکوهيده و منفی آنان، نظير: سّّّنگدتی، و برخی وخژری باکی، خوشّّّباشّّّی،  خرکی و چالاکیبی

 بينان  و ب  اشکاتیاس . و  ا منظر  واقعرو  و راهزنی در دخوانش مبادرت ور خدهشّهرآشوبی، ش  

ها  اتتماعی و لرد  آنان را در خدم  ها و آمو همسّّتميم و ريرمسّّتميم، اخد رروه اتتماعی، وخژری

وا  برخی ا  اشّیار  قرارداده و با خل  مااميد عاشمان ، عارلان ، تیليمی،  رنابخشّی ب  میمار  و میت 

 س .انظير دس  خالت نيز تصاوخر، لااها  حسی و ذهنی سیرانگيز و تا ه ا  آن، ب  توليمی کم

 ها، دخوان حال  شيرا  .: عياّران، تجل ی، سن  کلیدی گانواژه
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The Manifestation of the Ayyaran Social 

Group, their Characteristics, Traditions and Teachings in Hafiz’s Poems 

 
 

Abstract 

Ayyaran was one of the effective social groups in the history of Iran. The 

Mongol invasion and its political and social consequences, in the seventh and 

eighth centuries AH, laid the ground for the activity and activism of the Ayyaran 

and the reflection of some of their characteristics, teachings and traditions in 

literary and mystical texts of this period, like the Divan of Hafiz. Hafiz's view of 

this social group and how their social characteristics and traditions are manifested 

in his poetry is a significant issue that has not been addressed. Using a descriptive-

analytical method, this article seeks to answer the following questions: What 

characteristics and teachings of Ayyaran were included in Hafiz’s poetry? And 

what is his view of this social group and how much does it overlap with social and 

historical realities? The findings indicated that Hafiz, by recognizing the fame and 

influence of Ayyaran in the political and social interactions of his past and present, 

reproduced some of the positive characteristics, traditions and teachings of 

Ayyaran, such as courage and fearlessness, cheerfulness, shrewdness, agility and 

some of their reprehensible and negative characteristics, such as cruelty, chaotic 

city, night owl and robbery in his court. From a realistic point of view, in a direct 

and indirect way, he puts this social group, their social and individual 

characteristics and teachings in the service of enriching the structure and content 

of some of his poems, and by creating romantic, mystical, educational themes, 

images, and magical and novel sensory and mental atmosphere, have achieved 

unparalleled success. 
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 مقدمه -ا

ناسان ، شّّنظر ا  ابیاد  خباخیها  مهم و چشّمگير شّیر حال ص صّر    خکی ا  ابیاد و وخژری

ا  حيات هطنيد تپش .بلاری و سّبکی، عرلانی و میتواخی شّیر و ، بید اتتماعی اشیار اوس   

صّّا  خصّّواخسّّ  ک  انگار تارخ  اتتماعی اخرانص رون اتتماعی و عناصّّر آن در شّّیر حال  ب 

 کشد.هشتم هجر  در شیر و  نفس می ةتارخ  اتتماعی سد

ّّربند  اتتماعی عيّاران      بودند ک ا دتير و آ اده اخران، رروهی ا  الراد یتارخخ و در قشّ

در لی  و انفیالات سّياسّی و اتتماعی نمشّّی مویر و بسزا    رونارونها  در ادوار مختلف با نام

 ها  اخلاقی نيک میرو و وخژری هاو ب  خصل  اندبرخاسّت   عوام ا  ميان راتبا آنها  اند.داشّت  

ّّ    اند.بوده ّّیيفان تنها ا  تان  طبمات لرودس ّّ ، برا  کمک و خدم  ب  ض ورود ب  اخد عرص

ّّتمبال قرار می  ّّ .ررلت تّامی  مورد اسّ آخيد عيّار  و توانمرد  ب  عنوان آخينی اخلاقی و  اسّ

اتتماعی همواره خک سر  آداب و اصول خود را داشت  ک  مميّد بودن ب  اخد اصول، ا  اتزامات 

نی را ارائ  نمودص وتی رات  توان تارخ  میيّنمی عيّاران برا  منشّّّث آمده اسّّّ .آن ب  شّّّمار می

   دهند.ا ب  تارخ  پيش ا  اسلام ربط میآن ر فخان پيشينپژوهشگران و مورّ

 

 . بیان مسأله1-1

 و ایرراار  اخد رروه اتتماعی بر تیولات سّّياسّّی و اتتماعی،  عيّارانتاابيّ  و شّّهرت 

 ةحو در ا  خاص رون ها  اخلاقی آنان ب  ها و ار  تثیير و رسوخ آمو ه فدامنموت  شد تا 

بي : ق ها و آیار نظم و نثر مرتبط ب  آنها ا حجم قاب  توتهی ا  داستان نيز کشانيده شود و ادبيات

ّّمک عيار، منظوم ّّتان سّ ّّمس و طغرا فداسّ ّّيد  شّ ّّتان حسّ ّّتر  و داسّ ّّبسّ را ب  خود  کرد شّ

ها  وانب  طور عام بر آیار و دخ عيّاران ظهور و برو الزون بر موارد خاد شّّّده، . دهداختصّّّاص

ا  ا  هنجارها و و حال  استمرار خال  و پاره 0 سّید  لردوسّی، شّیر  شّاعران بزرری چون:   

ّّيرا      آمو ه ّّت  ا  آیار راه خال . دخوان حال  شّ   اهّا  لرد  و اتتمّاعی آنان نيز ب  اخد دسّ

                                                           
ها  آنان در شاهنام  و  اشیار سید ، نک: میجوب، میمدتیفر برا  اطلاعات بيشتر ا  ظهور و برو  عياران و وخژری - 1

ص موسو ، 2 -05، ص 077 -071، نشرخف هنر و مردم، شمارة «نفوذ کار و کردار عيّاران در شاهنام ها  عيّار  و رو «(، 0511)

 .000 -010، ص 5، مجلف تارخ  ادبيات، شمارة «ها  ورود سید  ب  آخيد لتوّت مين (. »0590سيدّ تلال )
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ّّن  ها و اسّّ  ک  اخد رروه اتتماعی و برخی ا  آمو ه ها  آیار منظومینمون  ها  مربوط ب  س

دول )ت در خود با توتيد نموده اس  ّّّّتغزتی حارت خوات  عرلانی و اشیار ررمعلیّّّّ آن را

  .خک( ةشمار

ها  مربوط ب  آن در ها و آمو هاتتماعی عيّاران، وخژری بسامد رروه :1جدول شمارۀ 

 .دخوان حال  شيرا  

عیاّران و عناصررر مربوب به آن در  گروه

 دیوان حافظ شیرازی 

تررکرررار و  

 بسامد

 7 عيّاران -0

 5 طر ار -2

 2 شبرو -5

 0 د دش  -0

 0 باشیخو  -1

 0 باکیشجاع  و بی -1

 2  خرکی و چالاکی -7

 2 سنگدتی و تسارت -1

 0 شهرآشوبی -9

 21 ميانگد کلی

 

ب   ارانعيّآلرخنی و لیاتيّ  نمش چون:عواملی و    حال  مان  ها  اتتماعی و تارخخی مين 

 ،ها  هفتم و هشتم هجر در سده دنبال هجوم مغول و پيامدها  سياسی و اتتماعی ناشی ا  آن

 در لی  و انفیالات در کنار امرا  مظفر  و ایرراار  آنان عيّاراننشّّينی حاّّور و همدر کنار 

ّّی و اتتماعی، ّّياسّ ّّل تبلور پاره سّ ها  عيّار  و پهلوانی در امرا  آل ها و وخژریا  ا  خصّ



 در توت  حال  ب  اخد رروه اتتماعی ،عيّارانبرانگيز بودن اهميّّ  و تنجال نيز اخنجو و مظفر ، 

عناصر  ظهور و برو چگونگی  در اخد ميان  . تثیير نبوده اس ار  بیو کشّانده شدن آن ب  اشی 

 ها  اتتماعی حال  و ميزان همپوشّّی آن با واقیيّ  ها  اخد رروه اتتماعی در دخوانو وخژری

 رینظر ب  اهميّ  و تا موضّّوه شّّاخسّّتف درنگی اسّّ  ک  چندان ب  آن توتّ  نشّّده اسّّ .      

ّّ تیليلی وخژریروشی توصيفیدارد با موضوه، اخد تستار در نظر اخد  ها  اخلاقی و اتتماعیّّ

رروه اتتماعی در شیر حال  و ميزان تولي  و  ا  وارد نمودن آنان در اشیار  را مورد بررسی 

اخد  روخی ب  آن برآمدهو امیان نظر قرار دهد. بر اخد مبنا سّّوالاتی ک  اخد تیمي  درصّّد پاسّّ 

اخی ا  رروه اتتماعی عيّاران را در شیر خود وارد نموده هها و آمو هاس  ک  حال  چ  خصل 

 و منظر و  ب  اخد رروه اتتماعی چگون  بوده و در اخد راستا ب  چ  ميزان تولي  خالت  اس ؟

ّّت  و   ب  نظر می    ّّور و ایرراار  رروه اتتماعی عيّاران در تارخ  راش ّّد حال  ا  حا رس

ها  اتتماعی ا  ا  خصّّاخو و آمو هکوهيده، پاره مانف خود واقف بوده و ا  منظر  مثب  و ن

ّّیر خود وارد    ّّجاع  و چالاکی را در ش ّّبگرد ،  خرکی، ش و لرد  آنان، همچون: راهزنی، ش

نموده و ا  آن در راستا  رنابخشی ب  برخی ا  اشیار ، همچنيد خل  مااميد عاشمان ، عارلان  

 ر  سود تست  اس .آميز  و تصوخرها  بدخع و سیرانگيز هنو تیليمی، حس

 

 . پیشینۀ پژوهش1-2

خ  در تار عيّاران اهمي  اسّّ  اخد اسّّ  ک  دربارةاخد موضّّوه حائز  آنچ  دربارة پيشّّينف   

ا  تمل :  اس .ها  ار شمند  صورت ررلت پژوهش و تهان اسّلام،  اتتماعی و سّياسّی اخران  

ّّن  آخيد تارخخچف عيّاران، «آخيد عيّار »( در مماتف  0501پروخز نات  خانلر   ) را  آنها  ها و س

  ب «نام  و رساخ  خاکسارخ لتوت»( در کتاب 0512مهران الشار  ) مورد بررسی قرار داده اس .
 رضا شفيیی کدکنیمیمدتوضّي  آداب توانمرد  صّوليان در عصّر اسّلامی پرداخت  اس .     

ّّی   »( در کتّاب  0511) پيرامون بیث در  «اخّدوئوتوی  هّا  خّک   قلنّدرخّ  در تّارخ ، درردخسّ

 آخيد آن و ، ا  لتوّتاخد ترخانها  و وخژری نماخندران لکر ، عناصر ،قلندرخ  تارخ  موضّوه 

 رانعيّاآلرخنی سياسی نخستيد نمش» در مماتف (0591) عباس احمدوند سخد ب  ميان آورده اس .

لرخنی آبررسی اسباب و عل  نمششناسی تارخخی ب  با استیان  ا  رو   مين « در بغداد قرن دوّم

ها  و آمو ه عيّارانهمچنيد در مورد  .اسّّ  در بغداد اواخر قرن دوّم پرداخت  عيّارانسّّياسّّی  
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ّّورت ررلت ، ک  ا  اخد قرارند:       در مماتفآنّان در آیّار ادبی منظوم و منثور کّارهّا  چند  صّ

ی قرار ادبيات عيار  را مورد بررس تثیير شّاهنام  بر «   لردوسّی بر ادبيات عيار  تثیير شّاهنام  »
ها، ترلندها : تیليلی بر شيوهعيّارانر م » ( در مماتف0597يان و آ اده پوده )میبوب  همت .داده اس 

در  يّارانعها و ترلندها  ر می بررسی شيوهب   «کرد شبستر و ابزارها بر اسّاس داسّتان حسّيد   

ّّتر  پرداخت   ّّبس ّّيد کرد ش ّّتان حس ّّاهگلی )مجو میمد اند. داس ّّميّ  ش  ( در مماتف0591  و س

ّّمس و طغرا » ّّاميد عيار ، توانمرد  و تیليمی در رمان شّ ّّی ماّ ّّاميد عيّار  و «  بررسّ ماّ

با اخنهم  اخد آیار اند. توانمرد  و انیکاس آن در رمان شّمس و طغرا را مورد بررسی قرار داده 

ّّی مودههّا  آنّان در دخوان حال  توتهی نن  و آمو ه عيّّاران بّ  ظهور   اند و راه را برا  پژوهشّ

 اند.  مستم  و مورد  با رااشت 

 

 . ضرورت و اهمیتّ تحقیق1-3

ّّی    ّّنّاخ  و بررسّ تارخخی و اتتماعی عيّاران در دخوان  و آداب هاوخژری ظهور و برو  شّ

منظر  حاّّّرت تواند نوه نگاه و می ،عيّارانسّّيره و آداب  الزون بر شّّّناخ   صشّّيرا    حال 

ّّب  ب خوات   ّّیر  و اتتماعی اخد رروه تارخخی نسّ و نیوة ایرراار  و ظهور و برو  آن در شّ

 حال دست  ا  اشیارر آنبهت  لهم و شناخ  تواند درمیهمچنيد  سّا د. را تبييد و آشّکار   حال 

 رهگشا و مویر باشد.  سخد ب  ميان آورده، ا  عناصر و متیلمات اخد رروه اتتماعی ک  

 

 های آنان در تاریخ و ادبیاتو آموزه عیاّران ۀپیشیننگاهی اجمالی به  .2  

ّّتنّّد کّّ  در تّّارخ  اخران ا  اهميّّّ  قّّابّّ  رروه ا   مرة عيّّاران  توتهی هّا  اتتمّّاعی هسّ

ا  را وایه رخش  اخد وایه دو دخدراه وتود دارد. برخی ا  میم مان، آن اند. دربارةبرخوردار بوده

« دکسّّی ک  بسّّيار در آمد و شّّ»و « نيک پوخا»مینا  اند، ب دانسّّت « عيَر»  مباتغ  فعربی و صّّيغ

ة ایوا  اخرانی اس  و در پيوند با وایه ةشداسّ  و برخی براخد باورند ک  اخد کلم  شّک  تا    



ّّ  اخد تغ  در پهلو «. خار» بوده ک  بیدها در   (ayärو خا )  (adyär) خا« واراد »قدخم  اصّ

و امکان دارد عيار شّّّک  رر شّّّده اسّّّ  تلوه« خار»در نهاخ  و « اخيار»، «واراخی»ها  شّّّک 

دوران ساسانيان ب  را عيّارانپيداخش  برخی ا  میم مان ا  تمل  مهرداد بهار، اخار باشد. ةشّد تا  

 (01: 0511آباد ، )حسداشّکانی   را ب  دورة عيّارانا  نيز ترخان عده0.نددانمی آنتر ا  پيش و

قباد ،  )دهند اتتماعی ب  سيستان قرن دوم هجر  ربط می فعنوان خک طبمرخی نيز آن را ب  و ب

ران  اها  تارخ  اخران باستان ک  در آن ب  نوعی ب  منش عيّترخد نوشت خکی ا  قدخمی (.19: 0511

  پهلو  بند چه  و خکم ا  لرررد سّّوم وندخداد اسّّ . در اخد متد اشّاره نموده،  ند خا ترتم  

شده اس  ک  د دخدن ا  توانگران و یروتمندان و بخشش ب  دروخشان و لميران ا  اشّخاصّی خاد   

ارر ا  توانگران د دم و ب  دروخشّّان دهم : »اند( دانسّّت kirbagیواب و کرل  )پهلو : را کار  

    ّّ ّّين  .( Jamasp, 1907, p 95)«همّانا کرل  ااسّ   رروه دوم ا  منابع مکتوبی ک  پيشّ

م ، نام ، ليرو ناار، دارابرسد رواخاتی حماسی، چون: سمک عيّباسّتان می میتوا  آنها ب  اخران 

ّّ . در کنار اخد رواخات لتوت قابوس ّّاهنام  اس ّّد و  ها قرار مینام نام ، ش ريرند ک  حاصّّ  رش

مان و میم . (70: 0590)رشتاس  و دخگران،  ار  و لتوت در بستر اسلامی اس پرور  آخيد عيّ

ند کردار اورب اند بر اخدو و بررسی در رواخات حماسی لارسی پرداخت پژوهشگرانی ک  ب  تفیّ

ّّفات توانمردان اخد   عيّّار و مرام رروه توانمردان و  ّّکّار  دارد. صّ ان در اخد متون نمود آشّ

ّّتان ّّفات داس ّّتانعيّارها باخد بيانگر ص ّّانی باشّّ    وخژه دورةیص ب ان اخران باس ّّکانی و سّّاس د. اش

ا آنهآ ادمنشی و ولادرا  و تز آن ک  بهار و ذاکر  هاخی چون: شّجاع ، تنگجوخی،  وخژری

ّّبّاران  ّّانی خالت  و خادآور  کرده   را در آ ادان و اسّ ّّاسّ  طور کلیب  (. 71اند )همان، دوره سّ

ّّم و آداب و ترتي  و آخيدرروهی بوده انعيّارتوان رف  ک  می   ها  خاص کاند با راه و رسّ

ّّادتير  ّّرا کارها  ها  اخشّ ّّفیات تارخ  ا  شّ ن در طی تارخ   بانزد خاص و عام بوده و صّ

ناموران اخد تماع ، قهرمانانی چون خیموب تيث و حمزه پسّّر آذرخ خارتی مشّّیون اسّّ   

توان ب  موارد ، چون: تلا  در می انعيّارها  رلتار  و باور  ا  وخژری (.2 تا:بی )میجوب،

ّّداق  در رفتار و کردار، ولا  ب  عهد، را دار ، حف   ّّ  نام و پرهيز ا  ننص، صّ ، امان کسّ

                                                           
  و آنان کشيده استر ا  آن عهد میو شاخد پيشها  ساسانی روخا رشتف اتصال عيّاران ب  دوره»نوخسد: و  دراخد باره می - 1

حاکمی ص و نک: 77: 0511)بهار، «می خواندند« رلي ، رلما»اند، مث  ملاحده ک  خکدخگر را خواندهخکدخگر را خار می

 (.012: 0510صکز ا  ، 09: 0592ص تیفرپور و علو  ممدم، 0:0501والا،



 
 
 
 
 
 
 
 

 …ها سن   ها، وخژری عياّران، اتتماعی رروه تجل ی / 8 

 

ب  باور ارل  مورخّان اخد رروه در اصّّ  د دان و  شّّجاع  و سّّخاوت اشّّاره نمود.    نجاب ،

تهان اسلام آنان را ب   اند. درمرات  خاصی برخوردار بودهاند ک  ا  نظم و سّلسل  راهزنانی بوده

ّّیاتيک، عمَروره و لتاخ، طر اران، ظرلاا و توانمردان نيز  نّام  ّّرااران، صّ هاخی دخگر ، چون: شّ

ا  (. 015: 0911ص بکر ، 72/ 1: 0015ب  بیدص ابد تو  ، 022/ 9: 0911)ابد ایير، انّد خوانّده 

ّّوب       منظر بهّار عرب  ّّيّار را کّ  در آشّ ها و روراها هّا الراد کّار ، چّالاخ،  رنّص و هوشّ

ّّان داده خودنمّاخی کرده و در تنّص   ّّ  نشّ )بهار، اند ناميده عيّاراند ها ا  خود چابکی و لراسّ

ّّتان(. 010: 0511 ّّيس ّّفات و وخژری . ذخ  تارخ  س ها  چند  را ب  اخد رروه اتتماعی منابع ص

ا  آنان را بررران اند. ا  تمل  تاح  صفاتی نظير: سارقان، مکاران، رورائيان و حيل نسب  داده

کمند انداختد، خنجربا  ،  خر پ  خفتد، ا   (.110، 592/ 5و  2: 0971)تاح ، برشمرده اس  

ّّتد ا  مهارتهّا بّالا رلتد، ا  نم   دخوار قلیّ   ّّتانیبود  انعيّارها  ها و توانمند ها راشّ  )باسّ

  (.019: 0511پارخز ، 

ّّ  پرمیتوا ک  نمی  عيّاربا اخنهم   ّّالاا خا عنوانی اس ّّت  و رلت  و  اص ّّس توان ا  آن میناخی ش

ّّتنباط نمودص  خرا   ّّرخ  اس ّّيار  ا  دخگر نمون  عيّارص ّّاب  خود )نظير ردندنيز همانند بس (، ها  مش

در  يّارعرشّّتار  میناخی را پيموده اسّّ  و اکنون دو وت  دارد: میناخی نيکو و میناخی نکوهيده. 

يده، د د، طرار، شّّّ  رو و رهزن اسّّّ . امّا در کاربرد و مینا  نيکو ب  مینا  راد، مینا  نکوه

دوسّّ  اسّّ  ک  ب  پاس میب  ب  مردمان، ا  هيو دشّّوار  و خار  هراس   توانمرد و مردم

ّّتّ ، و همواره ب  آرمان و نام نيک خود ولادارند   ص تیفرپور و 012 -015، 0510)کزا  ، نّداشّ

 (. 09: 0592علو  ممدم، 

 

 در شعر حافظ شیرازی انعیّار -3

ّّده ّّ  و هف  ها در تارخ  اخران س  و مغول حمل  دلاخ  رونارونی چون: ب  هجر  هش

ا  مهم و قاب  درنص ا  تارخ  دوره آن، ا  حاصّّّ  سّّّياسّّّی، اتتماعی و لرهنگی پيامدها 



اد  اقتصّّّها  اتتماعی، لرهنگی و . بررسّّّی پدخدهرودو پهلوانان ب  شّّّمار می انعيّار لیاتي 

ّّده تامیف ّّکال   اخرانی در س ّّو  خاتی ا  نمو و اش ّّناخ  لتوت و تص ّّده، بدون ش ها  خاد ش

رود ک  در اخد دوران ا  ها  لوق ب  شّّّمار می  و پهلوانی خکی ا  نمون عيّارنخواهد بود. آخيد 

ّّترده ّّ  تاخگاه عمي  و رسّ برخی ا   .(01: 0597 پور،)کرمیا  در تامی  برخوردار بوده اسّ

رابر ان و پهلوانان در بعيّارآلرخنی ها  لراوانی ا  مماوم  و نمشمنابع تارخخی اخد دوره رزار 

خد میمّد بود ک  رروهی ا  اتدّالراد شّّخصّّی ب  نام حسّّامخکی ا   .اندمهاتمان مغول ارائ  داده

ّّان تانان ها را ب  دور خود تمع نمود و مماوم  ان و پهلوانعيّّار  ا  در برابر مغولان ا  خود نشّ

ان بزرگ عيّاراتدخد خاي ، خکی ا  شخو دخگر شر  (.00 -05/ 0: 0512)منهاج سّراج،  داد 

ّّتادری قاب  ّّان بود ک  و  نيز در مماب  هجوم مغولان پاخمرد  و اخسّ ّّان دادخراسّ  توتهی نشّ

ان در قرن هشتم هجر  عيّارور ها و حا لیاتيّ فا  دخگر سو  دامن (.019: 0515)سيفی هرو ، 

 ان وعيّارها  آل مظفر و سّّربداران نيز در دسّّتگاه سّّلسّّل  حال  کاملا  مشّّهود اسّّ . فو  مان

ّّاهان  ّّی و اتتماعی نمش  پهلوانان در کنار امرا و ش ّّياس ّّتند و در لی  و انفیالات س حاّّور داش

ا  امرا  آل اخنجو نيز واتد پارهشاهان و  (. 10 -90: 0551) نک: کتبی،درنگی اخفا نمودند قاب 

   و پهلوانی بودند. شّاه ابواسّیاق اخنجو ب  بخشّندری و سخاوت شهره بود   عيّارها  ا  وخژری

ّّجاه،  ّّمس .(511، 517، 511: 0511)شّ د امير آل مظفر خکی ا  اتدخد میمّد مظفر اوتيّامير شّ

ا  ، نظير: شمشيربا  ، تيراندپهلوانان سرشناس رو رار خود بود. و  در بسيار  ا  لنون ر می 

: 0551زد ، اتدخد خ)میيدبود « وحيد دوران»خد خزد  اتدّراار  ب  تیبير میيدرير ، نيزهکشتی

ان و پهلوانان در کنار صّّّوليان بزرگ خا ب  عنوان ملا م عيّارا  دخگر سّّّو  بسّّّيار  ا   (.015

چون:  توان ب  کسّّانیان میعيّارنان و هميشّّگی خا طرلدار و مرخد قرار داشّّتند. ا  اخد قبي  پهلوا

، 201: 0571بزا ، ابد)اد اردبيلی اشّاره نمود  رير، پهلوان حدّحاتی ابوبکر پهلوان، احمد کشّتی 

ّّهرت و تّاابيّ  اتتماعی     (.02: 0597پور، ص کرمی001 ها  ان،  مين عيّاربنّابراخد اهميّّ ، شّ

ّّر حال ، لیاتي  و کنش وت  در ت ان و پهلوانان در اخد دوره،عيّاررر  اتتماعی و تارخخی عصّ

ّّ .ها  آنان بیها و آمو هان، وخژریعيّارحّال  ب  رروه اتتماعی   لی ب  طور ک تثیير نبوده اسّ

ميم مسّّتريراخاّّاحی و خا رير شّّک  در شّّیر حال  در دو شّّک  اخاّّاحی و مسّّتميم و  انعيّار

ارد ا  مسّتميم و  نده در شیر  و رون  را ب  انعيّاراول حال  تف   با تاب خالت  اسّ . در رونف 

  سّّخد ب  مربوط ب  آنان در شّّیر رلتار  و اخلاقی ها سّّن  ها و نموده و ا  برخی وخژری
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دوم حال  ب  شّّکلی ريرمسّّتميم ا  عناصّّر و متیلمات مربوط ب  اخد  ميان آورده اسّّ . در رونف

مینا  همب  اسّّّتفاده ا  نيز  رروه اتتماعی در شّّّیر  سّّّخد ب  ميان آورده و در برخی موارد 

 مبادرت ور خده اس .« طر اران»تفظی آن همچون 

 

 در دیوان حافظ شیرازی انعیّارهای ها و آموزهسنتّ، هاویژگی -4

ا ب ب  وتهی منفی و مثب ، کّ  حّال    انعيّّار هّا  اخلاقی و رلتّار  و اتتمّاعی    ا  وخژری

ز  ذهنی آميآن اشاره نموده و با استفاده ا  حس ا  مستميم و خا رير مستميم در دخوانش ب اشّاره 

ان ب  توو حسّی و اسّتیان  ا  صّناعات ادبی ب  آن وتهی شاعران  و هنرمندان  بخشيده اس  می   

 موارد ذخ  اشاره نمود:

 . شبگردی و راهزنی 1 -4

 دانسّّ ص  خرا بسّّيار  ا باخسّّ  شّّبگرد  را میمی عيّار  با شّّبگرد  رره خورده و عيّار

 الر شد تز با رروب آلتاب وترلندها و عمليات مسّتلزم سکوت و خفا بود و اخد مورد ميسر نمی 

ل  و رربودن، راهزنی،  آمدند و ب  قت  و کشتار،شبان  بيرون می انعيّاررسّيدن شّ . ا  اخد رو   

ا  هسا   نمش سا   خا  مين آمد، آراهی ا  اوضّاه و آ ادسّا   خاران اسير و باور کلی پياده  

ارتانی نيز در کتاب با اشّّاره ب  اخد  (.0590:051 پندر  و حسّّينی،)تلاتیپرداختند خوخش می

ی و رشتهر ش   تزال را قاعده چنان بود  ک  بيرون آمد  و ررد تشکر می»آورد: موضوه می

ّّبگرد  و راهزنی ا   (.099/ 2: 0515ارتانی، )کرد  کرد  و نگّاه می احتيّاط می  بنابراخد شّ

رل . حال  در شّیر ذخ  ارتباط ظرخفی مابيد ستارران شبگرد،  ب  شّمار می  انعيّارها  وخژری

 اس .)کمربند( و راهزنی برقرار نموده ، و ربودن تاج و کمرعيّار

 تاج کابووس  ربود و   کمر کيخسرو  يّارعتکي  بر اختر شبگرد مکد کاخد 

 .(017: 0590)حال ،                                                                                                      



ا ب  آن وتهی منفی بخشيده و ب انعيّاردر شّیر خاد شده حال  با اشاره ب  شبگرد  و راهزنی  

حال   .اس اعتماد  ب  آن سخد ب  ميان آورده  دنيا و بیاستیان  ا  اخد وته  منفی ا  ناپاخدار

ّّیر  خر نيز با آوردن طر اران ک  همان  ّّف    انعيّارمینا  دخگر نام و  در ش ّّ  ا  ص راهزنی و اس

 مفهوم و تصوخر  تا ه و هنر  سود تست  اس :  رارتگر  آنان در ارائ

 او بسيار طرارّ  کند   شبرنصکان طر ه  با چشم پر نيرنص او حال  مکد آهنص او

 (.090: 0590)حال ،                                                                                            

در کنار طر ه و شّبرنص خا شّّبگون نشّّست  و   طر ران با ظرالتی هنرمندان  ةدر شّیر لوق وای    

ّّ . حال  در    ّّیرانگيز  اخجاد نموده اس ّّی و ذهنی بدخع و س ّّا  حس ا    خر نيز با  دو بي لا

   در خل  تصوخر   خبا و شاعران  سود تست  اس : انعيّارصف  راهزنی 

 طرار  کندام تا با تو رفتا منش لرموده  امام  ان طره تا مد بودهرفتم رره نگشوده

 (.090: 0590)حال ،                                                                                                     

 رمزه شوخش و آن طره طرار درر  طلبد خاطرم ار بگاارندعالي  می

 (.212: 0590)حال ،                                                                                                        

 ، ا  آموختد اخد آخيدانعيّار ، خینی شّّبرو  و د د  عيّارخا در شّّیر ذخ  با اشّّاره ب  آخيد 

 سخد رانده اس : ،داران را ربوده ندهک  دل ش  نامهربانیتوسط سنگدل و 
 کز اوّل چون برون آمد ره ش   نده داران  د       عياّرآخيد     کدام  آهد دتش آموخ    اخد

 (. 015: 0590)حال ،                                                                                         

 . خوشباشی2 -4

ّّاد  در  ندری لرد  و ا   تتماعی واقف بودند و آن را تزا اخرانيّان ا  دخربّا  ب  اهميّ  شّ

بودند. شّاد  در کنار چهار رکد خداشناسی، خردور  ، داد و   دا   ندرانی خود قرار دادهاه

دتی عيش و خو  .(59 -11: 0510رستگار لساخی، داد )می  اخرانی را شک  پنج اص  هوخّ ،نام

 ام لرص  خکی ا  موضوعاترود و در کنار ارتنخکی ا  ابیاد مهم شّخصّيتی حال  ب  شّمار می   

خوشی و خوشباشی ا   مرة  .(227: 0515)خرمشاهی، دهد مهم دخوان او را تشّکي  می  فپنجگان

 شخصی ظر  و میرل ها در پی دستيابی ب  آن هستند و هر کسی بنا ب  اسّ  ک  انسّان  حالاتی

ّّ  تا آن را برآورده ّّا د. خود بر آن اس ّّل   س ّّی خکی دخگر ا  خص ّّباش ها  ها و وخژریخوش

ّّ . انعيّّار  ّّبر اخد باور بودند هر چ  پيش آخد خ انعيّّار اسّ  فو  آخد و ب  عبارتی دخگر اندخشّ
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اره درکنار رند  آنان اش انعيّارباشی خو نيز در شّیر  خر ب  شيوة   باشّی داشّتند. حال   خو 

 اس :نموده
 خو  اس  انعياّررند  و خو  باشی  ةشيو  نيس  در با ار عاتم خوشدتی ور  ان ک  هس 

 (.05: 0590)حال ،                                                                                                  

خوشّّی ا  منظر عارلان متفاوت ا  عوام اسّّ . ا  منظر عارلان  اتبت  باخد در نظر داشّّ  ک    

ّّاد  همچون آب تايف ب  هرتا می ّّد. آبی ک  شّ ّّود و روخد و ا  او  ندهرياه ا  او میرسّ شّ

م اس ص تاا عار  شّادمان و بشّ ا  و بسيار متبسّ   .(091/ 0: 0577)شّمس تبرخز ،  شّود  صّا  

ّّينا: بينّد  او در هر چيز  تز ح  نمیچرا کّ    ّّ .(0110: 5: 0510)ابد سّ رب حال  نيز  در مشّ

ب  عل   ماهيّ  درونی، پيوند با امر قدسی و تبدخ   انعيّاررند  و خوشباشی  ةامور   مانند شّيو 

ّّمرده می  ّّدن حات  ب  ممام، عيش مدام خا پاخدار شّ ّّوند و نتيجفشّ آنها اخجاد آرامش پاخدار  شّ

با تثیر  حال  نيز للسففتاا  .(01: 0511)باقر  خليلی،  درونی و رضّاخ  خاطر در  ندری اسّ   

ال  ب  ح باشّی اسّ  و اشیار ذخ  نيز حاکی ا  رراخش  خو  للسّفف  ا  لرهنص و عرلان اخرانی،

 اس :اخد حات  و خصل  انسانی

 ر صد  روهر نباشدک  داخم د   مان خوشدتی درخاب و درخاب 

 (.012: 0590)حال ،                                                                                                      
 تا پندار  ک  احوال تهانداران خو  اس    دتی اسحالظا ترخ تهان رفتد طرخ  خو 

 (.05: 0590)حال ،                                                                                                           

 مستی  بودم  و اخنها  ب   کاتم دادند  مد ارر کامروا رشتم و خوشدل چ  عج 

 (.015: 0590)حال ،                                                                                                       

 ک  ب  هر حاتتی اخد اس  بهيد اوضاه  وضع دوران بنگر سارر عشرت بررير

 (.295: 0590)حال ،                                                                                            

 ک    حالظا   نبود   بر    رسول   رير بلاغ  نشاط و عيش و توانی چو ر  رنيم  دان



 (.291: 0590)حال ،                                                                                                       

 کارم   ب   کام   اس  اتیمدالله  عيشم مدام اس  ا  تی  دتخواه

 (.007: 0590)حال ،                                                                                                      

 . سنگدلی و جسارت3 -4

ّّارت ا  دخگر وخژری  ّّنگدتی و تسّ در انجام کارها و امور  انعيّارها  لرد  و اتتماعی سّ

لرسا ها  مهم و طاق   بسيار  ا  مثمورخ وتود اخد خصيص ، تیم خاير بودص ب  طور  ک  بی

 پرده برداشت  اس : انعيّارحال  در بي  ذخ  ا  اخد وخژری مهم  پاخر نبود.امکان

 داران  د کز اوّل چون برون آمد ره ش   نده   عياّرآخيد     کدام  آهد دتش آموخ    اخد

 (.015: 0590)حال ،                                                                                                     

 خا در شیر  خر:
 کجاس  عياّرمنزل آن م  عاش  کش و    ا    نسيم    سیر  آرامگ  خار کجاس 

  (.09: 0590)حال ،                                                                                                           

 

 . شهرآشوبی4 -4

شّّهرص کسّّی ک  در شّّهر لتن  و  ةشّّهرآشّّوب در لرهنص لارسّّی عميد ب  مینا ، آشّّوبند 

ّّوب برپا می ّّاک  ب کندص وخژری آنآش ّّودص    فواس ّّوب ش ّّد و تمال خود باعث لتن  و آش حس

ذخ   ،717: 0519 )لرهنص لارسّّی عميد اسّّ رلت  بکارها  موسّّيمی اخرانی هنصهمچنيد ا  آ

 :اس سخد ب  ميان آورده عيّارهرآشوبی حال  نيز در شیر ذخ  ا  صف  ش شهرآشوب(.
 ب  تلخی کش  حال  را و شک ر در دهان دارد  شهر آشوب عياّرچ  عار بخ  خود روخم ک  آن 

 (.021: 0590)حال ،                                                                                                              

ّّهر حال  می خواهد بگوخد برا  بخ  خود چ  عار  بياورم ک  آن  خار و میبوب  خبا  ش

ّّيرخد سّّخد و خو  بيانآشّّوب  ا  شّّدت تلخی وتندخوخی ا  پا   اسّّ  ما رادر حاتی ک  ش

ب  راه  ک  همان رورا و آشّّوب  انعيّارآورد. صّّف  شّّهرآشّّوبی ناظر ب  خکی ا  صّّفات     در

ّّهر انداختد ّّد. سّّ ، میا در ش در بسّّيار  موارد با اعمال خود خواب و خور را ا   انعيّارباش

. ذخ  تارخ  010: 0511)بهار،  کردندمیربودند و در شهر رورا و آشوبی ب  پا حاکمان ظاتم می

و « عيّار» ا  بيد دو وایةاتبت  حال  در اخد شّّیر با هنرمند  ارتباط ظرخف و شّّاعران  .سّّيسّّتان(
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سی ب  آن توسع میناخی و ح دادن اخد دو صف  ب  میبوب، نموده و با نسب برقرار« شّهرآشوب »

بهره  يّارانع ا  صف  شهرآشوبی و ريرمستميم خا در اشّیار  خر نيز ب  شکلی کلی  اسّ . بخشّيده 

 اس :ررلت 

 چنان بردند صبر ا  دل ک  ترکان خوان خغما را  لغان کاخد توتيان شوخ شيرخد کار شهرآشوب

 (.5: 0590)حال ،                                                                                                              

 ا  بود ک  بر قام  او دوخت  بودتام   رسم   عاش  کشی   و شيوه شهرآشوبی

 (.200: 0590)حال ،                                                                                                            

 . زیرکی و چالاکی4-5

 اسّ . آنان با تکي  بر اخد خصل  بوده انعيّارا  دخگر صّفات و خصّائ     و چالاکی خرکی 

 ها  خار برهانند. در مواقع صی  و دشوار، خود را ا  تنگناها و صین  توانستندمی
 بيار  عياّرخبر     ا    بر آن  دتبر    خامی و ساده دتی شيوه تانبا ان  نيس 

 (.209: 0590)حال ،                                                                                                            

ّّف   خرکی و چالاکی      ّّیر لوق ا  صّ آورده و ا  آن ب  تمجيد ب  عم  عيّارانحال  در شّ

ّّمان خاد نموده عنوان عيار و ميزانی  ّّم عاش ّّ . برا  راه و رس ّّیر ذخ  ک  حال  با  ب  اس خا در ش

 اس :اشاره داشت  عيّارانصف   خرکی و چالاکی 

 ک    خر  سلسل   رلتد طرخ  عيّارخس   کار خامان اس توپختد ن خيال  تفِ 

 (.                                                                                                                 11 :0590)حال ،                                                                                                 

 خواهد بگوخد لکر وصّ  تو را در سر داشتد کار خامان نيس ص بلک  حال  در شّیر لوق می 

 خرخ، چّّالاخ و دسّّّّ  ا  تّّان  عيّّّارانبّّ   خر  نجير بلا تّّاب آوردن کّّار توانمردان و 

 چستی و خا در شّیر  خر نيز ب  شّکلی ريراخاّاحی و ريرمستميم ا  صف  چالاکی    اسّ . شّسّت   

 عيّاران سخد ب  ميان آورده و آن را در پيوند  نزدخک با آخيد دروخشی قرار داده اس :

 



 آر  طرخ  دوت  چالاکی اس  و چستی  در ماه  طرخم  خامی نشان کفر اس 

                                (.                                                                                 050 :0590)حال ،                                                                                         

 باکییشجاعت و ب .6 -4

باکی و دلاور  اس . عيّار  ب  بددتی نتوان کرد و بددتی بی شجاع ، شّرط اصلی عيّار ، 

ّّ   بّ  مفهوم کم  ّّجاع  و بیتاا   (.21: 0501خانلر ، نات )ترئتی و بيمنّاکی اسّ بابکی و شّ

 بوده اسّ . خصلتی  عيّارانها  تدانشّدنی  ها و خصّل  اتتناب ا  ترس و پرخشّانی، ا  وخژری 

)عنصراتمیاتی، قابوسنام  ، (290، 001/ 0: 0515)ارتانی،  «سمک عيار»هاخی چون: ک  در کتاب

ّّمس و طغرا (017: 0570 ّّرو ،  و ش ّّده  (511ص 500ص 11: 0570)خس ّّاره ش ّّ .نيز ب  آن اش  اس

 بدون شّّّجاع   آنها با دشّّّمنان، ها  پرپيو و خم و ممابل ها، رردن در بيابان عيّارانحاّّّور 

اکی و شجاع  بباشد. حال  در شیر ذخ  با  توصيف و تیبير  ظرخف ا  بیپاخرتواند امکاننمی

 اس :سخد ب  ميان آورده عيّاران

 ا  بند و  نجير  چ  رم هر کس ک  عيار  کند   ان طره پرپيو و خم سه  اس  ارر بينم ستم

 (.090: 0590)حال ،                                                                                                       

                                                                                               

 . نتیجه  5

ّّک بودهاتتمّاعی و پراکنّده  عيّّاران رروهی   رير  آنان ب  اخران قب  ا  اند ک  تارخخچف شّ

چشمگير اتتماعی و اخلاقی آنان در ميان تامی ، دامنف نفوذ آنان  ةرسد. شهرت و آوا اسلام می

ّّانيده ّّيرا   ا  نمونف آیاررا کم خا  خاد ب  آیار منظوم و منثور ادبی نيز کش  اسّّ . دخوان حال  ش

ّّ منظومی ّّفات، آخيدکّ  پّاره   اسّ ها  اتتماعی اخد رروه اتتماعی را در ها و آمو ها  ا  صّ

ی و هم ب  وت  مثب  و نيک میناخاس . حال  اشّکال مسّتميم و ريرمستميم در خود با تاب داده  

، خینی آنان ةباشی، و هم ب  وت  نکوهيدرلتار  عيّاران خینی شجاع ، چالاکی و  خرکی، خو 

    ّّ ّّوبی، ش ّّهرآش ّّف  ش ّّتیان  ا    ص ّّت  و با اس ّّیار خود نظر داش رو  و رهزنی آنان را در اش

ان ب  رر ، لیاتيّ  و تکاپو  عيّارکنشمکانيزها  ادبی آن را در دخوانش با توتيد نموده اس .  

 ها  هفتم و هشتمدنبال هجوم مغول و تبیات مخر ب سياسی و اتتماعی ناشی ا  آن در طی سده

نشّينی  حاّور و هم ها  آنان در طی اخد دوران، همچنيد شّهرت،   لیاتيّ فدامن ةهجر ، رسّتر 

ّّی و اتتماعی، تجل ی برخی ا    ّّياس ّّائ  س عيّاران در کنار امرا  مظفر  و ایرراار  آنان در مس
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ّّفّات، وخژری  ّّاهان و امرا  آل اخنجو و مظفر ، نيز اهميّ  و   صّ هّا  عيّّار  و پهلوانی در شّ

ّّیّّار  بی    تّاابيّّ  اخد رروه اتتمّاعی، در توتّّّ     تّّثیير حّال  بّ  اخد رروه اتتمّاعی در اشّ

ها  آنان در شیر حال ، ناظر بر ها و آمو ها  ا  وخژریحاور و تجل ی عيّاران پارهاسّ .  نبوده

ّّاح  ادبی  ّّدن آن در س ّّ . ب  اصّّات ، و ایرراار  اخد رروه اتتماعی در تامی  و وارد ش اس

ّّاميد اتتماعی و وخژریطور  ک  حال  با ظرالتی هنرمندان  اخد رروه  ها  آن را در خل  ماّ

یرانگيز کننده و سآميز ، لااسا   خيرهعاشمان ، تیليمی و عارلان ، نيز آلرخنش میمار ، حس

 اس .  اشیار  قرار داده

 

 فهرست منابع و مآخذ 

 .ربيروت: داراتصاد ،اتکام  لی اتتارخ  ،(0911) ابد ایير، عزاتدخد  -

 .بمبئی: مظفر  ،هتمام احمد تبرخز ب  ا (.0521) بد حاتی اردبيلید بزا ، توکلی اب  -

 .بيروت: داراتفکر ،اتمنتظم (.0015) ابد تو  ، میمد بد مکرم  -

 .بيروت: داراتفکر، تسان اتیرب (.0002) بد منظور، میمد بد مکرما  -

 .قم: بوستان کتاب ،ي  مجتبی  ارعیتیم ،الاشارات و اتت نبيهات .(0510ابد سينا، حسيد )  -

 لنامفلص ،«سّياسّی عيّاران در بغداد قرن دوم  آلرخنی نخسّتيد نمش »(. 0591) احمدوند، عباس  -

، پياپی 50 شمارة تدخد، سال بيس  و ششم. دورة اتزهرا )س(،تارخ  اسّلام و اخران دانشگاه  

 .1 -01: ص 0591پاخيز ،020

ّّمک عيار (.0515)مر  بد خداداد بد عبدالله ارتّانی، لرا   - ّّیي  پروخز نات  خانلر سّ  ،، تصّ

 تهران: آراه.

ّّار ، مهران ) - ّّارخ  لتوت (.0512الش ّّاخ  خاکس ّّانی و   ،نام  و رس ّّگاه علوم انس تهران: پژوهش

 مااتیات لرهنگی.



 لصلنامف ،«مبانی عيش و خوشدتی در رزتيّات حال  شيرا  »(. 0511خليلی، علی اکبر )باقر  -

 .9 -55، ص 0511، تابستان 20، شمارة 1سال ها  ادبی، پژوهش

 مابوعات تامی  اتخرطوم. ،تیمي  احسان عباس ،الأمثال (. 0911بکر ، ابوعبيده ) -

تهران:  ،ب  کوشش سيروس شميسا ،تارخ  اساطير اخران باستاننگاهی ب (. 0511داد )هار، مهرب  -

 .علم

 بيروت: داراتصی .، اتیيوان (.0971ح ، ابوعثمان عمرو بد بیر )تا -

ّّمون» (.0592ممّدم، مهيّار )  تیفرپور، ميلادص علو  -  ها آمو ه و توانمرد  و عيار  ماّ
ّّ   در آن اتمّاخی  تیليمی ّّمک: مورد  منثور، ماّاتی   هّا  حمّاسّ  و نام داراب عيار، سّ
 .05 -51: صو 0592، پاخيز 5 ، شمارة1شناسی ادب لارسی، دورة مجلف متد ،«نام ليرو شاه

ّّی حيل »(. 0590پنّدر ، خدالله ) تلاتی - ّّمک عيارهبررسّ  مجلف، «ا و ترلندها  قدخمی در سّ

 .015 -052، ص 0590، تابستان 077 ّ پژوهشی، شمارةتستارها  ادبی، علمی

، قزوخنی -تصیي  شدة رنی بر اساس نسخفدخوان حال ،  (.0590اتدخد میمّد )حال ، شّمس  -

 چ ششم، تهران: قمنوس.   کوشش رضا کاکائی دهکرد .ب  

 .270 -271: 095 . سخد ،«لتوّت و عيار  آخيد» .(0501)اسماعي   والا، حاکمی -

ادبيات و  ةدانشکد فلصّلنام  ،«عيار، السّان  خا حماسّ ؟  سّمک » .(0511) آباد ، میمودحسّد  -
 .51 -11 صو :011  .01س ،انسانی دانشگاه لردوسی مشهد علوم

 تهران: و ارت لرهنص و ارشاد اسلامی.شمس و طغرا،  (.0570میمّدباقر )خسرو ، مير ا  -

 تهران: قاره. ،ماس  حال  حالظف (.0515اتدخد )خرمشاهی، بهاا -

 تهران: طرا نو. ،شناسی اخرانیلردوسی و هوخّ  (.0510رستگار لساخی، منصور ) -

 ،ها  خک اخدئوتوی ()درردخسّّیقلندرخ  در تارخ   (.0511کدکنی، میمّدرضّّا )شّّفيیی  -

 تهران: سخد.

 تهران: بنگاه ترتم  و کتاب.، اول چ،ب  کوشش اخرج الشار (.0511) انيس اتناسشجاه،  -

تصیي  و تیلي   ،ممالات شّمس تبرخز   (.0577داد )شّمس تبرخز ، میمّد بد علی بد ملک  -

 تهران: خوار می. ،موحّدمیمّدعلی 

 (. لرهنص لارسی عميد، تيبی، تهران: راه رشد.  0519عميد، حسد ) -
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ّّنام (،0570) عنصّّراتمیاتی، کيکاووس بد اسّّکندر بد قابوس بد وشّّمگير  - مصّّی   ، قابوس

 تهران: سخد. ،خوسفی رلامیسيد

  بان و ادب فلصّّلنام، «لردوسّّی بر ادبيات عيار    شّّاهنام یيرتث» .(0511قباد ، حسّّينیلی) -

 .15 -91: 210  ،انسانی دانشگاه تبرخزدانشکده ادبيات و علوملارسی 

 ا.تهران: ابد سين ،مصیّ  و میم  : عبداتیسيد نواخی ،مظفرتارخ  آل (.0551کتبی، میمود، ) -

 بررسی تیول آخيد پهلوانی و عيار  در اخران با تثکيد بر خراسان»  (.0597پور، حميد )کرمی -

پژوهشّّگاه علوم انسّّانی  تیميمات تارخ  اتتماعی. مجلف ،«ها  هف  و هشّّ  هجر سّّده

 .0 -22پاخيز و  مستان: ص  دوم، شمارة ّ پژوهشی، سال هشتم،علمی ،لرهنگیمااتیات و

 .آخدخد: تبرخز ،(لرهنص و ادب در تستارهاخی) آخين  و آب .(0510) اتدخدکزا  ، ميرتلال -

  ران ها  س تثیير کنش» (.0590رلزار مشکی )تاخون و شيرخد اپور، کرشتاسپ، لر ان ص مزد -

نجمد ا مجلف مااتیات تارخ  لرهنگیص پژوهشنامف ،«سّتان بر رمو  آخيد تشر  عياران بااخران 

 .17 -111: صو 0590بهار  بيس  و سوم، شمارة اخرانی تارخ ، سال ششم،

: تهران ،رماّّانیاتشّّیرا بهار. ب  هم  میمد تصّّیي  ملک ،تارخ  سّّيسّّتان (.0511رمنام ) -

 پدخده خاور.

 .ذخ  عيّار ،دهخدا نامفتغ  -

بررسی مااميد عيار ، توانمرد  و تیليمی در » (.0591میمّد و سّميّ  شّاهگلی )  مجو  ،   -
هار بچه  و خکم،  شمارة، مجلف پژوهشنامف ادبيات تیليمی. سال خا دهم ،«وطغرا رمان شّمس 

 .050 -011: ص 0591

ّّاهنام  ها  عيار  و نفوذ کار و کردار عيّارانرو » )بی تا(.میجوب، میمّدتیفر   -  ،«در شّ
 .2 -05ص  ،077 -071 شمارة ،مردمهنر و 

سیيد  ، با تصّیي  و ممدمف 0، تلد مواه  اتهی ،(0521) اتدخد میمّداتدخد خزد ، تلالمیيد -

 طهران: اقبال.، نفيسی



ّّيّد موسّّو ، -  ادبيات، تارخ  مجلف ،«لتوّت آخيد ب  سّّید  ورود ها  مين (. »0590) تلال س

 .000 -010 ص ،5 شمارة

 .09 -21ص  ،0 شمارة ،09 دورةسخد،  مجلف ،«آخيد عيّار » (.0501نات  خانلر ، پروخز ) -

ّّيوه » (.0597يّان، میبوبّ ص پوده، آ اده )  تهمّ - هّا، ترلنّدها و ابزارها   ر م عيّّاران: تیليلی بر شّ

سی  مارةش نهم،سال  مااتیات تارخ  لرهنگی، مجلف ،«شبستر براسّاس داسّتان حسيد کرد   

 .001 -051: صو 0597بهار  و پنج،
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